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  مقدمه
 تـا ، اسـت  شده نمودار دریا و خشکی در فساد، آورده فراهم مردم هاي دست آنچه سبب به«
  )41(روم:  .»بازگردند که باشد، بچشاند آنان به اند کرده که را آنچه از بعضی]  سزايخدا [

 زمـین  و آسمان از برکاتی قطعاً، بودند گراییده تقوا به و آورده ایمان شهرها مردم اگر و«
را  آنـان ]  گریبـان [ دستاوردشـان ] کیفـر [ بـه  پـس . کردند تکذیب ولی، گشودیم می برایشان
  .)96: (اعراف.»گرفتیم

 شـده  نـازل  سویشـان  بـه  پروردگارشان جانب از آنچه و انجیل و تورات به آنان اگر و«
 برکـات [ پاهایشـان  زیـر  از و]  آسمانی برکات[ سرشان بالاي از قطعاً، کردند می عمل، است

 بـد  ایشـان  از بسـیاري  و، هسـتند  رو میانـه  گروهی، آنان میان از. شدند می برخوردار]  زمینی
  )66(مائده:  .»کنند می رفتار

واجـد   3،ناچیزنطفه شده از  بر آن قرار گرفته است که انسان خلقالاهی  تقدیر حکیمانۀ
همیشـگی و   هـاي  و از مسیر زندگی در ایـن زمـین خـاکی و آزمـایش     4گرددالاهی  روحی

، هایی همچون عقل و قدرت انتخـاب  و ظرفیت 6گیري از معارف وحیانی با بهره 5، گون اگون
زمین و هرچه در آن اسـت و  بررسی  8برسد.، الاهی است که همان قرب، به کمال مطلوب 7

اما پرسش بسـیار   9تواند از آنها بهره بگیرد. میاین جهان مادي در اختیار او قرار گرفته و او 
  گیري است. مهم و اساسی مربوط به چگونگی این بهره

محیطی گریبانگیر زمین شـده   هاي بزرگ زیست بحران، بیش از هر عصر دیگري، امروزه
» اتحادیۀ دانشـمندان متعهـد  «که ، اي در بیانیه، مندان برجستۀ جهانتن از دانش 1600 10است.

اعلام ، منتشر ساخت 1992در سال ، »دهند دانشمندان جهان به بشریت هشدار می«عنوان با 
رفتارهاي ویرانگر انسان معاصر به جایی رسیده اسـت کـه ممکـن اسـت جهـان      «کردند که 

تـأمین  ، اي که براي ما آشناسـت  به شیوه، زنده چنان دگرگون شود که دیگر نتواند حیات را
ایـن اخـلاق   ، اخلاق جدیدي لازم اسـت «ین بیانیه آمده است: در قسمت دیگري از ا». کند

میل و انگیـزه و   هاي بی حکومت، میل و انگیزه باید رهبران بی، باید حرکت عظیمی برانگیزد
سؤال این است که اما  11».میل و انگیزه را وادارد تا تغییرات لازم را ایجاد کنند هاي بی انسان

  رسیده است؟چرا کار انسان و طبیعت به اینجا 
توانایی انسان را ، و فناوري در دو قرن اخیر  رشد و پیشرفت چشمگیر و روزافزون علم

افزون سـاخته  ، گیري هرچه بیشتر طبیعت و تصرف در آن و بهره، بر تسلط بر محیط زیست
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داري  پیرو یـا متـأثر از اندیشـۀ سـرمایه    ، هاي حاکم بر بیشتر جوامع نظام، کهاست. در حالی 
 14آزادياصـالت  و  13اصالت لـذت  12، اصالت سود، اي که به اصالت انسان اندیشه؛ اند غرب

انسان بریده از خدا یا دشمن خداي متعال و متکی بر عقل ، معتقد است. براساس این اصول
خود را در دستیابی بـه سـود و   ، ناشده نگر ناقص و خطاکار و علم و فناوري هدایت جزئی

انـد   همانند چـار پایـان  آنها «. به تعبیر زیبا و دقیق قرآن کریم: بیند رها می، لذت هرچه بیشتر
  )179(اعراف: ». ترند بلکه گمراه

سره پیامد رفتارهاي برخاسته  یک، هاي محیط زیستی شود بحران میگفته اینکه ، رو ازاین
آلـودگی  ، زارهـا  ها و سبزه رفتن جنگل از میانسخن گزافی نیست. ، اي است از چنین اندیشه

نوي مع، الاهی هاي والاي رفتن ارزش کاهش منابع طبیعی در کنار از دستو  هوا، خاك، آب
، هـاي تنـی   مـاري ازدیـاد انـواع بی  ، هاي فردي و اجتمـاعی و اخلاقی و افزایش انواع بزهکار

  15ناخوشایند این نوع نگرش است.پیامدهاي هایی از  نمونهتنها ، تنی و روان، روانی
اخـلاق محـیط   «اي بـه نـام    نیاز به اخلاقـی جدیـد و رشـته   مطرح شدن ، به همین دلیل

بـا طبیعـت و محـیط    ، ویـژه در دو قـرن گذشـته    بـه ، شود. رفتار انسان تر می روشن »زیست
زودي شـاهد از بـین    بـه ، است. در صورت تداوم ایـن رفتـار  رفتاري نامناسب بوده ، زیست

بود؛ زیرا حیات و زنـدگی  نابودي انسان خواهیم ، تن طبیعت و محیط زیست و در نتیجهرف
  انسان بدون طبیعت و محیط زیست در این کرة خاکی ناممکن است. 

به یونان ، ویژه حیوانات به، پیشینۀ بحث دربارة چگونگی رفتار انسان با موجودات دیگر
بـار  ایـن بحـث   ، ویژه پس از جنـگ جهـانی دوم   به، اخیرگردد. اما در دو قرن  باستان بازمی

 محیط زیست و مباحث مربوط بـه آن از  ببا در، هفتاد سال گذشته. در دیگر مطرح گردید
بـاره   المللـی درایـن   ها همـایش ملـی و بـین    و ده، صدها کتاب و مقاله تألیف، جمله اخلاق

  16ت.برگزار شده اس
  را تعریف کنیم. »اخلاق محیط زیست«و  »محیط زیست«است ابتدا لازم ، رو از این

  تعريف محيط زيست
 زیسـتن وجـود دارد. از  ، مکـان و فضـایی اسـت کـه در آن    ، معناي عامدر  »زیستمحیط «

آنجاکه زیستن  کند. از محیط زیست انسان یعنی مکان و فضایی که در آن زندگی می، رو این
توانـد بـه اقسـام     محیط زیست انسان نیـز مـی  ، ابعاد و شئون گوناگون دارد، و زندگی انسان
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، فرهنگـی ، تـوان بـه محـیط زیسـت دینـی      مـی ، یـن اقسـام  ون تقسیم شود. از جملۀ اگوناگ
محیط ، »محیط زیست«مراد ما از ، رو سیاسی و طبیعی اشاره کرد. ازاین، اقتصادي، اجتماعی

  زیست طبیعی است.
انـد کـه وجـه مشـترك ایـن       تعاریفی بیان کـرده ، اندیشمندان براي محیط زیست طبیعی

که میان آنها و زیست ، ر طبیعی غیرانسانیه عوامل و عناصتعاریف عبارت است از: مجموع
جـان نظیـر    امـور بـی  اشـیاء و  شـامل  ، و تأثر برقرار است. این مجموعهتأثیر  به معناي عام، انسان
، رو ازایـن  17.شود امور جاندار همچون گیاهان و حیوانات میاشیاء فضا و ، هوا، آب، خاك، زمین

  کند. می رفتار انسان با امور مذکور بحثتوان گفت: اخلاق محیط زیست دربارة چگونگی  می

  بيني و اخلاق محيط زيست رابطة جهان
طبیعـت و انسـان در   ، نـوع نگـاه بـه هسـتی    و بینی هستند.  مبتنی بر جهان، نظریات اخلاقی

تـرین   تـرین و مهـم   قطعی و عمیـق دارد. بنیـادي  تأثیر ، یافتن نظریۀ اخلاقی راحی و سامانط
اي دارد؟ آیـا هسـتی هـدف و     د از: آیا هسـتی آفریننـده  رتنهاي پیش روي آدمی عبا پرسش

یا امور غیرمـادي نیـز وجـود دارد؟ آیـا     ، محدود است؟ آیا هستی به امور مادي غایتی دارد
توانـد بـر    طبیعت داراي ارزش است؟ رابطۀ طبیعت و انسان چگونه است؟ آیا طبیعـت مـی  

بـه  ، نیز دارد؟ آیا حقیقت انسـان  ا روحی، شته باشد؟ آیا انسان فقط جسم استانسان حق دا
کدام است؟ و از چـه  ، نپذیر است؟ کمال انسا یا به روح او؟ آیا انسان کمالو جسم اوست 

جهـان دیگـر را نیـز    ، اسد و به آن دست یابد؟ آیا انسـان تواند آن را بشن طریق و چگونه می
  بینی انسان است. جهانوع نگاه یا نبیانگر ، ها پاسخ به این پرسشتجربه خواهد کرد؟ 

بینـی   بینی را از هـم بازشـناخت: جهـان    توان دو نوع جهان می، بندي ساده در یک تقسیم
اختصار بـه   هاي بنیادین مذکور به به پرسش، بینی مادي الاهی. پاسخ جهان بینی مادي و جهان
  قرار زیر است:

ده و همـۀ  تـدبیر و خـالقی پدیـد آم ـ   ، طـرح ، هستی بر اثر تصادف و بدون هیچ هـدف 
کـه  ند. انسـان نیـز؛   هست اقد ارزش و قداستف، محدود و فناپذیر، موجودات عناصري مادي

، از ایـن نظـر  . در همین بعد جسمانی است، اگر کمالی داشته باشد، سم نیستچیزي جز ج
و بـا مـرگ نـابود    بـرد   تفاوتی با سایر حیوانات ندارد. او نیز مدتی در این جهان به سر مـی 

در ایـن  و از طبیعت بهره و لذت ببـرد  ، زندگی خودباید در مدت کوتاه ، نتیجهشود. در  می
  بار باشد. اش زیان جویی براي کامجز آنچه ، نداردهیچ محدودیتی زمینه 
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مجـال  ، بینـی مـادي   هـاي جهـان   ها و شاخصـه  همۀ ویژگی یا اجمالیِبررسی تفصیلی و 
نظریـۀ اساسـی و مهـم در بـاب ارزش      بـه پـنج  ، اختصار ابتدا به، رو ازاین 18طلبد دیگري می

بـانی  م اهـم ، سـپس ، آنها اشاره نمـوده  20و حق اخلاقی 19موجودات طبیعی و شأن اخلاقی
، و براسـاس آن  کنـیم  تبیـین مـی  کـریم  با تکیـه بـر قـرآن    ، محیطی اسلام را اخلاقی زیست

 برخـی از ، نمـاییم. در پایـان   محیطی اسـلام را ترسـیم مـی    چارچوب نظریۀ اخلاقی زیست
  شویم. فضایل و احکام و مصادیق مربوط به محیط زیست را یادآور می

  نظريات اخلاق محيط زيست
این است که چه موجودات یا کدام دسـته  ، رین پرسش در باب اخلاق محیط زیستت بنیادي

رنـد؟ در پاسـخ بـه ایـن     از شأن و حق اخلاقی برخوردا، از موجودات از ارزش و به تبع آن
اختصار به  که در اینجا به ات اخلاقی محیط زیست گوناگون پدید آمدهنظری، پرسش بنیادي

  کنیم: ترین آنها اشاره می مهم

  ٢١مدار . نظرية انسان۱
فقـط انسـان داراي ارزش یـا    ، قد است که از میـان موجـودات طبیعـی   مدار معت نظریۀ انسان

 ر موجوداتنتیجه فقط انسان داراي شأن و حق اخلاقی است و سای در 22.ارزش ذاتی است
ان داراي شـأن  فقط انس ـ، بنابراین 23اند. اند یا حداکثر داراي ارزش ابزاري ارزش یا بی، طبیعی

اخلاقـی   هـا بایـد بـه حـقِ     انسـان ، داراي حق اخلاقی اسـت. بنـابراین  ، اخلاقی و به تبع آن
آنجاکـه سـایر موجـودات طبیعـی فاقـد       اما از. یکدیگر احترام گذاشته و آن را رعایت کنند

اند و انسان هرگونه که با آنهـا رفتـار    اخلاقی فاقد شأن و حقِ، اند زش یا فاقد ارزش ذاتیار
  به لحاظ اخلاقی اشکالی ندارد.، کند

  ٢٤مدار . نظرية حيوان۲
، نات نیز قایـل بـه ارزش و در نتیجـه   براي حیوا، بر انسان افزون، مدار داران نظریۀ حیوانطرف

خواهند که به شأن و حقوق حیوانات احترام  ها می ز انسانا، رو اند. ازاین شأن و حق اخلاقی
  گذاشته و حقوق آنها را رعایت نمایند.

   ٢٥) مدار . نظرية زيست (حيات۳
وان و گیـاه  حی ـ، اعم از انسـان ، بر این باور است که همۀ موجودات زنده، مدار نظریۀ زیست

تنهـا در برابـر    انسـان نـه  ، رو ازایـن انـد.   داراي شأن و حق اخلاقی، نتیجه داراي ارزش و در
  بلکه در برابر گیاهان مسئولیت اخلاقی دارد.، ها و حیوانات انسان
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   ٢٦مدار . نظرية بوم۴
تبـع داراي شـأن و حـق     و بـه ، ارزش همۀ موجودات کرة زمـین بـا  ، مدار اساس نظریۀ بوم بر

، هـاي دیگـر   از انسـان  اعـم ، انسان در برابر همۀ موجودات زمینی، اند. به همین دلیل اخلاقی
  گیاهان و جمادات مسئول است.، حیوانات

  ٢٧مدار . نظرية عالم۵
، اند. در نتیجـه  اي شأن و حق اخلاقیدار، همۀ موجودات عالم ارزشمند بوده، در این نظریه

  انسان در برابر همۀ موجودات عالم مسئولیت دارد. 
صـورت طیفـی از    به، محیطی زیست اخلاقِ این نظریات، ودش گونه که مشاهده می همان

همـۀ  ، از دیـدگاه اسـلام   28مدار) گسترش دارند. مدار) تا بیشترین دامنه (عالم دامنه (انسان مک
اي است که از کمالات وجودي دارنـد.   ارزش آنها به مقدار بهره. اند ارزش مخلوقات عالم با

کـه داراي توانـایی   فقط مربوط به موجـوداتی اسـت   ، که شأن و ارزش اخلاقی آنجا البته از
نسـبت  ، سان داراي شأن و ارزش اخلاقی است. در عین حالفقط ان، انتخاب آگاهانه هستند

لازم ، زمینـه با دیـدگاه اسـلام در ایـن    آشنایی بیشتر به همۀ موجودات مسئولیت دارد. براي 
به اهم مبانی اسلام در باب انسـان و جایگـاه او در هسـتی و طبیعـت و رابطـۀ آنهـا       ، است

  اساس قرآن کریم اشاره کنیم. رب

  از منظر قرآن كريماو انسان و جايگاه 
. و متفـاوت اسـت  ، منشأ و مادة اولیۀ آفرینش انسان در باب، هرچند تعابیر آیات قرآن کریم

ل (طـین)  ، گل خشکیده (صلصال)، خاك (تراب)، این آیات زمین (ارض) آب (مـاء) و  ، گـ
خـوبی   بـه ، اما با تأمل در این آیـات ، نمودهانسان معرفی  عنوان مادة اولیۀ آفرینش نطفه را به

از طبیعت برگزیده اسـت. در   توان دریافت که خداوند متعال مادة اولیۀ آفرینش انسان را می
  کنیم: از باب نمونه در هر مورد به یک آیه اشاره می، اینجا
) 5(حـج:  ».آفریـدیم  راستی ما شما را از خاك به«)؛ 61. (هود: »او شما را از زمین آفرید«

 )26(حجـر:  ».و همانا انسان را از گل خشکیده که از گل بـدبو گرفتـه شـده بـود آفریـدیم     «
، او کسی است که از آب انسـانی را آفریـد  « )2 :انعام(».که شمایان را از گل آفرید اوست آن«

نطفـه  انسـان را از  « )45و نـور:   54 فرقـان: (».سپس او را [داراي] نسـب و سـبب قـرار داد   
  )77و یس:  4نحل: (».آفرید
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تـرین ایـن    ورت گرفتـه کـه مهـم   آفرینش انسان در چند مرحلـه ص ـ ، از نگاه قرآن کریم
ل   هرآینـه مـا انسـان را از چکیـده    «نفخ روح به جسم و کالبد انسان است. ، مراحل اي از گـ

بسـته  سـپس نطفـه را خـون    ، اي در قرارگاه استواري قرار دادیـم  سپس او را نطفه، آفریدیم
پس آن گوشـت را اسـتخوان   ، پس خون بسته را [چونان] گوشتی جویده آفریدیم، ساختیم
ــاندیم ، ســاخته ــتخوان را گوشــت پوش ــاه اس ــد  ، آنگ ــر پدی ــرینش دیگ ــپس او را در آف س
ل بـدبویی گرفتـه شـده     من از گل خشکیده« )14ـ12مؤمنون: (».آوردیم بشـري  ، اي که از گـ

بـراي او  ، مـوزون سـاختم و در او از روح خـودم دمیـدم    پس هنگامی کـه او را  ، آفرینم می
  )72ـ71: ؛ ص29ـ28: حجر(».سجده کنید

  شود: چند نکته بسیار مهم استفاده می، از این آیات
عـد  بـر ب  انسـان افـزون  . شـود  آفرینش انسان با دمیدن روح در او کامل و تمام مـی . الف
زیـرا در   29؛نه بـه جسـم او  ، است. انسانیت انسان به روح اوست داراي بعد روحی، جسمی

نظـران و   رد. برخـی از صـاحب  تفاوتی میان انسان و سایر حیوانات وجود ندا، بعد جسمانی
  30د.دانن در آیۀ شریفۀ مؤمنون را براي دلالت بر همین معنا می» ثم«کاربرد واژة ، مفسران
، از منظـر قـرآن کـریم    31یز بـاقی اسـت.  روح امري غیرمادي است و پس از مرگ ن. ب

روشـنی بـر ایـن مطلـب      انسان موجودي مختار و توانا بر انتخاب آگاهانه است. آیۀ زیر بـه 
خواهـد ایمـان بیـاورد و     هـرکس مـی  ، از سوي پروردگار شماستبگو: حق « :کند اشاره می

  )42و  29 :کهف».(خواهد کافر گردد هرکس می
تـوان   مـی ، اند. از جملۀ این آیات ودن انسانمستلزم مختار بمفاد برخی آیات نیز گواه و 

یا در آنها بشارت و انذار یـا  ، به آیاتی اشاره کرد که دلالت بر آزمایش و ابتلاي انسان دارند
آزمـاییم. [بـدین    اي آفریدیم و او را می ما انسان را از نطفۀ آمیخته« :عهد و میثاق وجود دارد

خداونـد  ، مـردم یـک دسـته بودنـد    « )7:کهـف ؛ 2 :دهر(».ار دادیمجهت] او را شنوا و بینا قر
آیـا بـا شـما    « )24: فـاطر ؛ 213: بقره(».پیامبران را مبعوث کرد تا مردم را بشارت و بیم دهند

شـما دشـمن آشـکاري    عهد نکـردم اي فرزنـدان آدم کـه شـیطان را نپرسـتید کـه او بـراي        
  )83: بقره؛ 60: یس»(است؟

ابـتلا و  ، آن است که اگر انسان مختار نباشد، مختار بودن انسان وجه دلالت این آیات بر
قرآن کریم بر این اساس که  32عهد و میثاق معنا پیدا نخواهند کرد.، بشارت و انذار، آزمایش

سپس در آن روز (همۀ شـما) از  «شناسد.  او را مسئول می، داند انسان را موجودي مختار می
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داریـد کـه آنهـا     و آنهـا را نگـه  « )8 تکـاثر: ».(شـد خواهید اید بازپرسی  هایی که داشته نعمت
  )24صافات: ».(اند مسئول

کمال انسان در گرو انجام کارهاي اختیاري است. آن هنگام کـه انسـان بـر    ، از نظر قرآن
اي دیگـر   اي را فـداي خواسـته   شود و خواسته هاي گوناگون درونی پیروز می غرایز و جاذبه

ایـن نـوع ارزش   . آیـد  ارزش اختیاري پدید می، دهد ر ترجیح میکند و کاري بر کار دیگ می
گردد. حقیقـت ارزش اخلاقـی نیـز از همـین سـنخ اسـت.        است که موجب کمال انسان می

نـه  ست کـه از توانـایی انتخـاب آگاهانـه و     فقط انسان ا، روشن است که از میان مخلوقات
فقـط  ، حق و مسئولیت اخلاقی، بحث از ارزش، رو از اینبرخوردار است.  غریزي یا طبیعی

  33مفهوم دارد.دربارة انسان معنا و 
بایـد برخاسـته از ایمـان بـه     ، براي آنکه کـار داراي ارزش اخلاقـی شـود   ، از نگاه قرآن

در غیـر ایـن    34خداوند و روز قیامت و در چارچوب دستورات شرع مقدس اسـلام باشـد.  
اي نخواهد بود کـه انسـان    اندازه یا ارزش آن به، یا فاقد ارزش اخلاقی خواهد بود، صورت

  35برساند.، که همان قرب خداوند است، ت و کمال نهاییرا به سعاد
، آید؛ نخست اینکـه  به دست میقرآن کریم دربارة جایگاه انسان در خلقت چند نکته از 

من در روي زمین جانشـینی قـرار   «خداوند انسان را جانشین خود در زمین قرار داده است: 
مخصـوص کسـانی   الاهـی   البته باید توجه داشت که مقـام خلافـت   )30: .(بقره»خواهم داد

حتـی  ، هـا  نـه همـۀ انسـان   ، ماننـد پیـامبران و امامـان   ، است که علم جامع داشـته باشـند  
  36هاي پلید و شریر. انسان

در مقایسه با سایر مخلوقات است. با دقـت  ، اینکه انسان به لحاظ شرافت و کرامت دوم
  37توان دست یافت: ریم دربارة این موضوع به چند نکته میدر آیات قرآن ک

قات در جهـت اهـداف خـود    آنجاکه انسان این توانایی را دارد که از همۀ مخلو از. الف
انسـان  ، رو ازایـن . که سایر مخلوقات از چنین توانایی برخوردار نیسـتند  درحالی، بهره بگیرد

زادگـان را گرامـی    مـا آدمـی  «: اسـت  داراي نوعی کرامت تکوینی نسبت به سایر مخلوقـات 
  )70 :اسراء(».داشتیم
نهایـت   یابی بی عداد کمالورزي و انتخاب آگاهانه و است آنجاکه انسان توانایی عقل از. ب
سـخت  اي انسان تو در راه پروردگـارت  «شرافت دارد. بر سایر مخلوقات برتري و ، را دارد

  )6: .(انشقاق»کنی و بالاخره او را دیدار خواهی کرد تلاش می
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اسـتفاده نکنـد یـا اسـتفاده     ، هایی که خداوند در اختیارش نهـاده  اگر انسان از نعمت. ج
راستی که انسان بسیار سـتمگر و بسـیار   «خواهد شد: تر  از حیوانات نیز پست، نادرست کند

  )179 :اعراف(».تر بلکه گمراه، اند آنها همچون چهارپایان« )34 :ابراهیم».(ناسپاس است
هـا   و زمین و کوهها  ما (آن) امانت را بر آسمان «ت: دار بودن انسان اس امانت، دیگر ۀنکت

باز زدند و هراسیدند و[لی] انسان آن را برداشت. بـه  پس از برداشتن آن سر ، عرضه داشتیم
، آیـه شـده در ایـن    ) امانـت مطـرح  72احـزاب:  ».(که او بسیار ستمکار و نادان اسـت راستی 

این همان مسئولیت آدمـی  . اختیار و تکلیف نیست، رابطه با انتخاب بی ،هرگونه تفسیر شود
  38در برابر خداي بزرگ است.

کـه همـان قـرب الـی االله     ، قرآن کریم هدف از خلقت انسان را رسیدن به کمـال نهـایی  
سـتعدادها  ها و ا راه رسیدن به این هدف را به کار گرفتن همۀ ظرفیت. کند معرفی می، است

در جهت صحیح و مطابق با خواست و دسـتور  ، )هیهاي الا و موهبتها  و امکانات (نعمت
و « داند: عبادت و بندگی خالصانه می، ها و در یک کلام شارع مقدس و موفقیت در آزمایش

کـه شـما   است کسی  او« )56: ذاریات».(را نیافریدم مگر براي اینکه عبادتم کنندجن و انس 
اي زمین قرار داد و برخی را به درجاتی بر بعضی دیگر برتري داد تـا شـما را در   ه را خلیفه

کسی که مـوت و حیـات را آفریـد تـا شـما را      « )165 :انعام».(آنچه به شما داده آزمون کند
  )2 :ملک(».رفتارترید بیازماید که کدامتان خوش

ن را از عناصر طبیعـی  خداوند متعال انساگفت: توان  یم، بیان شددر باب انسان آنچه از 
از روح خود در او دمید. حقیقـت انسـان کـه همـان     ، آفرید و در آخرین مرحلۀ آفرینش او

رود. انسان موجـودي داراي   حیات جاویدان دارد و با مرگ از بین نمی، است روح غیرمادي
ي ارهـا ویژگی است کـه در برابـر رفت  ، . به دلیل همیناختیار و توانایی انتخاب آگاهانه است

آید. رفتارهاي  از راه انجام دادن اعمال اختیاري به دست می، خود مسئول است. کمال انسان
کند که براساس ایمان به خدا و قیامت و در چـارچوب شـرع    انسان هنگامی ارزش پیدا می

رسـیدن بـه   ، ه انجام شوند. هدف از خلقت انسـان مقدس و از روي اختیار و انتخاب آگاهان
ه دسـت  هاي گوناگون ب است که با عبادت و موفقیت در آزمایشالاهی  مقام بندگی و قرب

کنـد یـا از او دور    به مقداري است که انسان را به خـدا نزدیـک مـی   ، آید. ارزش هر کار می
توانـد از همـۀ    مـی ، گیـرد خوبی بهره  هاي خود به ا و ظرفیته اگر از توانایی یآدم .سازد می

تـر   ممکن است از چهارپایـان نیـز فرومایـه   ، بهره بگیردو اگر نادرست شود برتر مخلوقات 
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یـابی   را براي دست، ازجمله مواهب طبیعی، هاي لازم ها و سرمایه گردد. خداوند همۀ نعمت
 هـاي  به مثابـۀ امانـت  ، ها و مواهب به کمال در اختیار انسان نهاده و انسان باید از این نعمت

  داري کند. درستی بهره گرفته و از آنها نگه بهالاهی 
هاي انسان بیان شـد. اینـک    ترین ویژگی اختصار دیدگاه قرآن کریم دربارة مهم تا اینجا به

دهـی   که در شـکل ، محیط زیست و رابطۀ آنها با انسانطبیعت و ، هاي مهم هستی به ویژگی
  کنیم. اشاره می، نقش دارندمحیطی اسلام  نظریۀ اخلاق زیست

  قرآنهستي و محيط زيست طبيعي در نگاه 
؛ 101: انعام(».آفرینندة هر چیزي« 39:. جهان هستی و طبیعت مخلوق و مملوك خداوند است1

آفریـدگار همـه   ، این است پروردگـار شـما! هـیچ معبـودي جـز او نیسـت      «)؛ 2: فرقان
هـا و آنچـه در زمـین     خداسـت آنچـه در آسـمان   بـراي  «)؛ 62غـافر:  ؛ 102انعام: ».(چیز

  )31نجم: ».(است
و ، دی ـرا آفر يزی ـو هر چ« :هاي الاهی حاکم است تی و طبیعت قوانین و سنت. بر جهان هس2

و خورشـید کـه بـه قرارگـاه     « )؛2(فرقـان:  ».ردک يریگ اندازه ه درخور آن بودکگونه  بدان
کـردیم   ها معـین  و براي ماه منزل«)؛ 38یس: ».(تقدیر آن عزیز دانا استاین ، خود روان است

و آفتاب و مـاه  « )؛39(یس: ».مانند خوشۀ خرماي کهنه درآید، تا دوباره به صورت هلال
  )34اعراف: ؛ 29(لقمان: ». گرفته که هر یک به مدتی معین روان استرا به خدمت 

 40:شـود  . جهان هستی و طبیعت داراي غایت است و براساس تدبیر حکیمانه الاهی اداره مـی 3
سـپس بـه عـرش    ، ید برافراشتهها را بدون ستونی که ببین خداوند کسی است که آسمان«

کـه هریـک در مـدتی معـین سـیر      ، استیلا یافت و خورشید و ماه را به خدمت گرفـت 
  )2(رعد: ».دهد... کند و آیات را او توضیح می کنند. کارها را او تدبیر می می

ازجمله طبیعت و انسان به هم پیوسته و داراي نظـامی هماهنـگ و   ، . همۀ اجزاي عالم هستی4
پـس بـار دیگـر    ، بینی نظمی نمی در آفرینش خداي رحمان هیچ خلل و بی« 41:اند موزون

و «؛ )32ملـک:  (»خـورد؟  آیا هیچ فطور و اختلالی در نظام عالم به چشمت می، نظر کن
اي سـنجیده در   هاي عظیم افکندیم و از هر چیز به شـیوه  زمین را گستردیم و در آن کوه

ت که شب و روز و آفتـاب و مـاه را کـه هـر یـک در      اوس«)؛ 19حجر: ».(رویانیدیمآن 
  )33(انبیاء: »بیافرید.، فلکی شناورند
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و خداوند بر « :دار آن است . هستی و طبیعت در احاطۀ خداوند است و خداوند حافظ و نگه5
یاد آور) زمانی که بـه تـو گفتـیم: پروردگـارت      به «( )126 :نساء».(داردهر چیزي احاطه 

دارد  بـازمی گسسـتن  ها و زمین را از  خداوند آسمان«)؛ 60اسراء: ».(احاطۀ کامل به مردم دارد
(فـاطر:  »اسـت  تواند داشت؛ او بردبـار و بخشـاینده   جز وي کسی بازشان نمی، بگسلندو اگر 

  )17: حجر».(در پناه گرفتیم، شده را از هر شیطان راندهآن (آسمان) و «؛ )41
غیـب  : «ر جنبه ملکی و دنیـوي داراي بعـد ملکـوتی و معنـوي اسـت     ب . عالم طبیعت افزون6

هـا و   سان به ابراهیم ملکـوت آسـمان   بدین«)؛ 26کهف: (»ها و زمین از آن اوست آسمان
تنهـا نـزد   ، و خـزائن همـه چیـز   « )؛75: انعام»(زمین را نشان دادیم تا از اهل یقین گردد

منزه است آن خدایی که ملکوت هر چیزي به دست اوست و همه « ؛)21: حجر»(ماست
ها و زمـین   آیا در ملکوت آسمان« )؛6سجده: ؛ 83(یس: »دیشو به سوي او بازگردانده می

  )185(اعراف: ».کنید و آنچه خدا آفریده دقت نمی
    42.. موجودات هستی و طبیعت از نوعی شعور و هوشمندي برخوردارند7

 آن کریم بر شـعور و هوشـمندي موجـودات طبیعـی دلالـت دارنـد.      آیات بسیاري از قر
و گفته شد: اي زمـین آب خـود را   « )؛68نحل: »(پروردگار تو به زنبور عسل وحی کرد«

از ، کـردیم  اگر این قرآن را بر کوه نـازل مـی  «؛ )44هود: »(ایستفرو بر و اي آسمان باز 
هـا و   آسمانما امانت را بر « )؛11 حشر:»(دیدي خورده می آن را ترسیده و شکاف، خوف خدا

  )72(احزاب: ». از برداشتن آن سر باز زدند، پس، ها عرضه داشتیم زمین و کوه
شب و روز را دو آیت از آیات خـدا  « 43:. عالم هستی و طبیعت تجلی و آیت خداوند است8

زود « )؛12: اسـراء (»قرار دادیم. آیت شب را تاریـک گردانیـدیم و آیـت روز را روشـن    
باشد که آیات قدرت خود را در آفاق و در وجـود خودشـان بـه آنهـا نشـان دهـیم تـا        

  )53: فصلت( ».برایشان آشکار شود که او حق است
ها و زمین را و آنچـه میـان    آسمان« 44:نه به باطل و بازیچه، . عالم هستی به حق آفریده شده9

حـق   هـا و زمـین را بـه    ناوسـت کـه آسـما   «)؛ 38: دخـان (»بیهـوده نیافریـدیم  ، آنهاست
  )85حجر: ؛ 73(انعام: ».آفرید

، انـد  که هستی و طبیعت بیهوده و پـوچ آفریـده نشـده   آید  به دست میخوبی  از این آیات به
  45دار و بامعنا هستند. بلکه هدف
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  رابطة انسان و طبيعت از ديدگاه قرآن
اي از گــل  دههرآینــه مــا انســان را از چکیــ« . طبیعــت مــادة اولیــۀ خلقــت انســان اســت:1

  )26 و حجر: 67(مؤمن: ». او کسی است که شما را از خاك آفرید« )؛12مؤمنون: »(آفریدیم
و آفتـاب و مـاه را کـه همـواره در     « خداوند طبیعت را مسخر و رام انسان ساخته اسـت. . 2

)؛ 33: ابـراهیم (»اند به خدمت شما گماشت و شب و روز را مسخر شما گردانیـد  حرکت
و ستارگان همـه فرمـانبردار امـر او    ، کرد شب و روز و خورشید و ماه راو مسخر شما «

  )14و  12(نحل: ».هستند
 کـه  اوسـت « ها حق دارند از آن استفاده کنند. طبیعت براي انسان خلق شده و همۀ انسان. 3

ــان اســت زمــین روى در کــه را چیزهــایى همــه  زمــین در«)؛ 29: بقــره(»بیافریــد برایت
  )10: اعراف(».دادیم قرار آن در را معیشتتان هاى راه و دادیم جایگاهتان

که زمـین را بـراي شـما     آن« رشد و شکوفایی انسان است.، زمین بستر آرامش و آسایش. 4
که زمین را براي شما جاي آرامش و راحتـی قـرار    آن« )؛22: بقره(»بستر آرامش قرار داد

که زمین را بـراي شـما رام سـاخت پـس بـه نـواحی آن روان        اوست آن« )؛53: طه(»داد
  )15: ملک(».شوید

 :توان نتیجه گرفت می، از مجموع آنچه دربارة هستی و طبیعت و رابطۀ آنها با انسان بیان شد
براسـاس حـق و قـوانین و    ، که مخلوق و مملوك خداونـد حکـیم اسـت   ، جهان هستی

ه سوي غایتی ارزشمند در حرکت است. همۀ اجزاي عالم شود و ب اداره میالاهی  هاي سنت
به هم پیوسته و داراي نظامی هماهنگ و مـوزون  ، ارزشمند، ازجمله طبیعت و انسان، هستی

داراي بعـد  ، بر بعد ملکی و دنیوي در احاطۀ کامل خداوند قرار دارند. همچنین افزون، بوده
، ي برخوردارند. عالم هستی و طبیعتدنوي هستند و از نوعی شعور و هوشمنعملکوتی و م

حـق آفریـده    بـه ، که تجلی و آیت خداوند و راهی براي شناخت حق تبارك و تعالی هستند
رام و ، معنایی در آن راه ندارد. طبیعت مادة اولیۀ خلقت انسان و مسـخر  شده و پوچی و بی

  هاست. انسانآسایش و زمینۀ شکوفایی و آمادگی براي حیات اخروي همۀ ، بستر آرامش
رابطۀ آنها از دیـدگاه قـرآن و برخـی مبـانی     و براساس مبانی مربوط به انسان و طبیعت 

اختصـار   توان چارچوب نظریۀ اخلاق محیط زیستی اسلام را به می 46، شناختی اسلام ارزش
  چنین بیان کرد:
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متعـال  مخلوق و مملوك خداونـد  ، که طبیعت و انسان اجزایی از آن هستند، . نظام هستی1
  شود؛ طور کامل حفظ و اداره می است و با تدبیر حکیمانه او به

. نظامی هماهنگ و مـوزون اسـت  ، که غایت و هدفی حکیمانه و مشخص دارد، ن نظام. ای2
انـد   با هم پیوسته و مرتبطالاهی  هاي تغییرناپذیر همۀ اجزاي آن براساس قوانین و سنت

  و با یکدیگر تعامل دارند؛
و  47، وجـودي به مقدار بهرة ، به بیان فلسفی، ازجمله طبیعت و انسان، هستی . همۀ اجزاي3

  ارزشمندند؛، که خداوند به آنها نموده استبه مقدار افاضه و عنایتی ، کلامی به بیان
، ها و استعدادهایی که خداوند بـه او عنایـت فرمـوده اسـت     با توجه به توانایی، . نوع بشر4

  برترین مخلوقات خداوند است؛
مسخرّ او نموده و به انسان حق تصرف ، . خداوند طبیعت را در جهت تأمین مصالح انسان5

  اش اعطا فرموده است؛ و استفادة از آن را در جهت دستیابی به کمال نهایی
زمینۀ مسئولیت انسان ، نهایت یابی بی اختیار و انتخاب آگاهانه و کمال، ورزي . توانایی عقل6

  فراهم کرده است؛، هایی که خداوند به او ارزانی داشته نعمترا در برابر همۀ 
 درستی و مطـابق دسـتورهاي   به، هاي خدادادي ها و نعمت ظرفیت، ها . اگر انسان از توانایی7

حتی ، در غیر این صورت. گردد نایل میالاهی  بهره بگیرد به کمال نهایی و قرب، الاهی
  تر خواهد شد؛ از چهارپایان نیز فرومایه

  48. ارزش داراي اقسام و انواع است؛8
  49. ارزش داراي مراتب است؛9

فقـط بـه انسـان اختصـاص     ، از میان مخلوقـات ، حق و مسئولیت اخلاقی، ارزش، . شأن10
سـایر   51.زیرا فقط او داراي قـدرت اختیـار و انتخـاب و هـدف آگاهانـه اسـت       50دارد؛

امـا ایـن شـعور و    ، برخوردارنـد آگـاهی و انتخـاب   ، هرچند از نوعی شعور، مخلوقات
، ارزش، طبیعی یا غریزي است و آن گونه نیسـت کـه موجـب شـأن    ، انتخابآگاهی و 

  و مسئولیت اخلاقی براي آنها شود؛، حق
داري و جانشـینی او   برحسب فضیلت امانـت ، لیت اخلاقی انسان در برابر طبیعت. مسئو11

در قبـال حـق تصـرف و     52،یـف به موجب قاعدة تلازم میان حـق و تکل  در زمین و نیز
  برداري از طبیعت است؛ حقی که خداوند به انسان عنایت فرموده است؛ بهره
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انسان باید با  53، ندهست ملک خداوند متعال، ازجمله طبیعت و انسان، که هستی آنجا . از12
در طبیعت تصرف نمـوده و  الاهی  رضایت و اذن خداوند و مطابق با دستورها و احکام

تواند هرگونـه کـه بخواهـد بـا طبیعـت و محـیط        انسان نمی، رو ه بگیرد. ازایناز آن بهر
س ضوابط و بلکه باید براسا، زیست رفتار کند و هر مقدار که بخواهد از آن استفاده کند

طبیعـت تصـرف و از    در، رشد و کمال حقیقی او ضرورت دارد، به مقداري که براي بقا
  54تخریب و افساد به شدت بپرهیزد.، بذیرت، از هرگونه اسرافآن استفاده کند. 

، براساس چهارچوب نظري اخلاق محـیط زیسـت اسـلامی   ، شود گونه که ملاحظه می همان
معتـدل و متکـی بـر    ، پذیر خرد، بینانه نظریۀ واقع، نظریۀ اسلام در باب اخلاق محیط زیست

 مخلوقات عالم را بااز سویی همۀ موجودات و ، هاي مستدلّ است. این نظریه آموزهمبانی و 
حـق و مسـئولیت اخلاقـی را از اختصاصـات انسـان      ، ارزش، از سوي دیگر. داند ارزش می

ارزش بدانـد و سـایر    مـدار اسـت کـه فقـط انسـان را بـا       شمارد. نه مانند نظریۀ انسان برمی
دست انسان را در هرگونه تصـرف در طبیعـت کـاملاً بـاز     . ارزش تلقی کند مخلوقات را بی

مدار است که همۀ موجودات عـالم را داراي حـق و مسـئولیت     نه مانند نظریۀ عالم ،بگذارد
او را در برابـر همـۀ   ، دانـد  تـرین مخلوقـات مـی    اخلاقی قلمداد کند. اگـر انسـان را شـریف   

  آورد. موجودات مسئول نیز به حساب می

  محيطي در قرآن و روايات احكام و مصاديق زيست، برخي فضايل اخلاقي
  ل اخلاقيفضاي. الف

، فـردي ، الاهـی  ند کـه در اخـلاق  هسـت  اهمیـت  چنـان عـام و بـا   ، . برخی فضایل اخلاقی1
قالـب و چگـونگی اجـراي    ، ق و به تبع آناند و فقط متعلّ اجتماعی و محیط زیستی مشترك

، ورزي عـدالت ، شـکرگزاري ، داري امانـت ، توان گفت تقـوا  می، رو کند. ازاین آنها تفاوت می
 اسـت. » اخلاق محیط زیست اسـلامی «از اهم فضایل ، روي و قناعت میانهاعتدال و ، لاحاص

هریـک سـهم بسـزایی در    ، ویژگـی و کـارکرد خـود   ، این فضایل به اقتضاي معنـا و مفهـوم  
و  55و حتی رشد و شکوفایی طبیعـت و محـیط زیسـت دارنـد. تقـوا     ، داري و محافظت نگه

کـه در  ، تنها در رفتار و گفتـار  نه، جا شود که انسان در همه حال و همه پرواپیشگی سبب می
مالک هستی و طبیعت را فراموش نسازد و جز به رضـایت و اذن  ، اندیشه و پندار نیز خالق

شـود کـه انسـان از     سبب مـی  56داري او کاري انجام ندهد و در ملک او تصرف نکند. امانت
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خـوبی حفاظـت    به، که به امانت به او سپرده شده، ازجمله مواهب طبیعت، الاهی هاي نعمت
اي کـه   در مسیر و به گونـه الاهی  هاي شود که انسان از نعمت موجب می 57کند. شکرگزاري

تنهـا   نه، شود که به بهترین شکل امر سبب میراي آنها تعیین نموده بهره بگیرد. این خداوند ب
زیـرا  ؛ که بـه رشـد و شـکوفایی آن بینجامـد     داري شود از منابع و عناصر محیط زیست نگه

عقل و تجربه نیز ایـن مطلـب را    58، به ازدیاد نعمت در اثر شکرگزاريالاهی  بر وعدة فزونا
، کاهش متعـادل مصـرف   یعنی، روي و عدم اسراف در مصرف و قناعت د. میانهنکن تأیید می

در زمین و طبیعت در گـام   59روشنی برابرند با بقاي بیشتر منابع و امکانات طبیعی. اصلاح به
هاي رفتاري و تخریبی و فسـادانگیز انسـانی در    روي ز میان بردن همۀ کجمستلزم ا، نخست

کمک به رشد و پرورش منابع و عناصر طبیعـی  ، هاي بعد و در گام، ت و محیط زیستطبیع
  و مفید است.

  احكام. ب
  . آباد ساختن زمین1

ده و مسخر انسـان نمـو  ، گونه که زمین و آسمان و آنچه را در آنهاست همان، خداوند متعال
مسـئولیت حفاظـت و   ، بـرداري داده اسـت   به امانت در اختیار او نهـاده و بـه او حـق بهـره    

  داري و آبادانی زمین و طبیعت را نیز برعهده او گذاشته است. نگه
  )61(هود:  ».شما را از زمین پدید آورده است و خواست که آبادانش دارید«

و آباد ساختن محیط زیست وظیفـۀ انسـان   داري  نگه، توان دریافت که اولاً از این آیه می
، ثانیـاً  60نادرسـت و ممنـوع اسـت.   ، منافـات داشـته باشـد   ، هر کاري که با این وظیفه. است

گونـه کـه در مبـانی     همان اما، باد ساختن زمین به انسان امر شدههرچند در این آیه دربارة آ
اي کـه آبـادانی    بـه گونـه   ،اند همۀ اجزاي عالم هستی به هم پیوسته، شناختی بیان شد طبیعت

جزء  یکب یها و تخر ر اجزا و بخشیسا یواسطه یا باواسطه به آبادان بی، یک جزء یا بخش
تـوان   مـی ، رو انجامـد. ازایـن   هاي دیگر می به خرابی و عدم توازن در اجزا و بخش، یا بخش

فضـاي  ، داري و عـدم تخریـب هـوا    مسـتلزم حفـظ و نگـه   ، دریافت که آباد ساختن زمـین 
  .کند داري زمین کمک می به حفظ و نگهآن چیزي است که  دارندة زمین (اتمسفر) و هر نگاه

انسـان بایـد از   است که زمین همچو مادر انسان است. آمده  حدیثی از پیامبر اکرم در
داري زمـین بکوشـید و بـه آن حرمـت نهیـد کـه مـادر         در نگـه «اري کند:  د خوبی نگه آن به

  61».گزارش خواهد کرد، کار نیک یا بد انجام دهد شماست. هرکس بر روي آن



۱۱۲     ۱۳۹۰، سال دوم، شماره سوم، تابستان  

به پیوستگی و پیوند میـان  ، سنگ نهج البلاغه یز در کتاب گرانن حضرت امیرالمؤمنین
داري آنهـا امـر    انسان و طبیعت و محیط زیست و مسئولیت انسان نسبت بـه حفـظ و نگـه   

حتـی از   ما مسـئولید کـه ش ـ ، هاي او و بنـدگانش  خدا را واپایید در حق شهر«فرموده است: 
  62».ها و چهارپایان سرزمین

  . نهی از فساد در زمین2
در زمـین  ، و چون از نزد تو بـازگردد « قرآن کریم بارها از افساد در زمین نهی فرموده است:

  )205(بقره: ».ها را نابود سازد و خدا فساد را دوست ندارد فساد کند و کشتزارها و دام
) نکتـه قابـل تأمـل در    56(اعراف: ».آمده است فساد مکنید گاه که به صلاح بر زمین آن«

ن است که نهی از فساد در زمین مطلق است و اختصاصـی بـه افسـاد در روابـط     ای، این آیه
طور طبیعی مستلزم یـا مربـوط    به، روابط انسانی افساد در، علاوه بر اینها ندارد.  میان انسان

نـابود   بقـره  205در آیـه  ، رو شـود. ازایـن   میبه افساد و ویرانگري محیط زیست طبیعی نیز 
هـاي شـریر و افسـادکنندگان در     هاي انسان از ویژگی و نشانه، ها ساختن کشت و زرع و دام

  زمین دانسته شده است.

  هاي طبیعی گیري مناسب و معتدل از نعمت . بهره3
بسیار مهـم  نکاتی ، هاي طبیعی تفاده از مواهب و نعمتقرآن کریم ضمن دعوت انسان به اس

  63فرماید. را گوشزد می
از آنچه در زمین است بخوریـد در  ، هان! اي مردم« آنکه شیء مورد استفاده حلال باشد.. 1

هاي شیطان را پیروي مکنید کـه او شـما را دشـمنی     حالی که حلال و طیب باشد و گام
  )88: ؛ مائده168: بقره(».است آشکار

اکـل (خـوردن) در ایـن آیـه را     ، اند کـه  ن آیه آوردهدر تفسیر ای، صاحب تفسیر کبیر المیزان
توان کنایه از مطلق تصرفات دانست. ایـن تصـرفات نبایـد از روي هـوا و هـوس و       می

  64پیروي از شیطان باشد.
پس اگر خـدا را  ، تان کرده حلال و پاکیزه بخورید از آنچه خدا روزي« طیب و پاك باشد.. 2

  )114: (نحل». گزاریدهایش را سپاس  پرستید نعمت می
وم   به اندازه و به دور از اسراف و تبذیر مصرف شود.. 3 کلُوُا منْ ثمَرِه إذِاَ أثَمْرَ وآتوُا حقَّه یـ

 بحلا ی رِفوُا إِنَّهُلا تسو هادصینَحرِفسْاز میوه آن ـ چون ثمر داد ـ بخورید و حـق    «؛ الم
  )141: انعام(».روي مکنید و زیاده برداري از آن بدهید آن را روز بهره
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  هی. تفکر و تأمل در آیات الا4
هـاي   ها و نشانه از آیات و جلوه، طبیعت و آنچه را در آن است، بسیاري از آیات قرآن کریم

با عظمت ، تا از این راه خداوند دانسته و از انسان خواسته است تا در آنها تفکر و تأمل کند
  65بگیرد. و از طبیعت براي امور گوناگون زندگی خود الهام و الگوخالق هستی بیشتر آشنا شود 

گردانـد. در   پس به آثار رحمت خدا بنگر که چگونه زمین را پس از مـرگش زنـده مـی   «
و اوســت کـه بــر هرچیــزي  ، مردگــان اسـت کننـدة   هــم اوسـت کــه قطعـاً زنــده  ، حقیقـت 
در کننـد و   و به پهلو آرمیده یاد مـی ، که خدا را ایستاده و نشستهآنان «)؛ 50: روم»(تواناست

در آفـرینش خودتـان و آنچـه از    « )؛191عمـران:   (آل »اندیشند ها و زمین می آفرینش آسمان
 )؛4: جاثیـه »(هایی اسـت  که یقین دارند نشانه یبراي مردم، گرداند ها پراکنده می انواع جنبنده

مان فـرود آورده... بـراي   و آنچـه خـدا از روزي از آس ـ  ، و نیز در پیاپی آمدن شـب و روز «
  )3و رعد:  5(جاثیه: ».هایی است اندیشند نشانه مردمی که می

دهندة اهمیـت طبیعـت و پیوسـتگی آن بـا      خوبی نشان به، این دسته از آیات قرآن کریم
طبیعـت نشـانه و جلـوة    ، یـابیم کـه اولاً   انسان است و با تأمل در این دسته از آیـات درمـی  

، رو ازایـن . و سایر صفات کمالیه و جمالیۀ حضرت حق استقدرت ، حکمت، علم، رحمت
ها  که جلوه، ها کنند که از این نعمت ي حکم میحق عبودیت و حق ادب و سپاسگزار، عقل

یم از اگـر بخـواه  ، . عـلاوه بـر ایـن   داري کنـیم  خوب نگه، اند هاي هدایت و رحمت و نشانه
  .سازیمبود نباید آن را تخریب و نا، طبیعت الگو و الهام بگیریم

  ج) مصاديق
یـاد  ، در قرآن کریم بارها از زمین و آسـمان و هرآنچـه در آنهاسـت   ، گونه که گذشت همان

همچنـین  همۀ مصادیق امور طبیعی را فراگرفته اسـت.  ، قرآن اتیتوان گفت که آ شده و می
  کنیم: تر اشاره می ما در این قسمت فقط به چند نمونۀ بااهمیت، به دلیل محدودیت

  آب. 1
اي را از آب پدیـد   و هر چیـز زنـده  «منشأ حیات و زندگی است. » آب«، از نگاه قرآن کریم

دهنـدة اهمیـت و ارزش    این تعبیر بسیار زیبا و عمیق قرآن کریم نشـان  )30انبیاء: ».(آوردیم
زیرا حیات و زندگی خود امري بسیار ارزشمند است که زمینۀ رسیدن ؛ العادة آب است فوق

ارزش ، که منشأ حیات و زندگی اسـت ، آب، کند. پس والاي دیگر را فراهم می به هر ارزش
  تر دارد. مضاعف و مبنایی
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در آن «آب بهشـت را آب غیرآلـوده وصـف فرمـوده اسـت:      ، خداوند متعـال در قـرآن  
  )15(محمد: ».که بدبو نشدهاست نهرهایی از آب صاف و خالص 

دم در سه چیـز شـریک هسـتند:    آمده است که مر در حدیثی از حضرت رسول خاتم
، انـد  آب را حـق همگـانی دانسـته    از این مطلب کـه پیـامبر اکـرم    66آب و چراگاه.، آتش

آن روشـن  جویی و قناعـت در مصـرف    و صرفه، خوبی اهمیت حفاظت و آلوده نساختن به
هاي دنیا و آخرت معرفـی   آب را سرور نوشیدنی«آن حضرت ، شود. در روایات دیگري می

  و در احادیث بسیاري از آلوده ساختن آب نهی شده است. 67»دان فرموده

  گیاهان. 2
و خداوند سبحان بـه برخـی    68انواع درختان بسیار صحبت شده ریم از گیاهان وکدر قرآن 

داري  تردید از بارزترین مصادیق آباد ساختن زمین و نگـه  بی 69.گیاهان سوگند خورده است
در  شتزارهاســت.کدرختـان و  ، بـت از گیاهـان  شـت و زرع و مراق ک، الاهـی  هـاي  از نعمـت 

روایـاتی  ، نخسـت  ۀدسـت : خـوریم  لی برمـی ک ۀگیاهان به دو دست ةدربار نیز روایات اسلامی
یـد شـده   کأمراقبت از آنهـا ت  اري و آبیاري گیاهان وک درخت، شاورزيکبر  در آنها هکاست 
ه درختـی  ک ـهیچ مسـلمانی نیسـت   « اند: در حدیثی فرموده رمکپیامبر ا، براي نمونه است.

ه بـراي آن فـرد   ک ـمگـر آن  ؛ارد یا بذري بیفشاند و انسان یا پرنده یا حیوانی از آن بخـورد کب
 اگـر « :از آن حضرت نقل شـده اسـت  ، در روایتی دیگر 70.»شود صدقه محسوب می ثواب و

ه ک ـدر صـورتی  ، ی از شما نهـالی باشـد  کو در دست یچیزي نمانده باشد قیامت به برپایی 
ه ک ـ اردکس نهالی بکهر« نقل شده است:حضرت همچنین از آن  71.»اردکباید آن را ب، بتواند

از آن بزرگـوار روایـت   نیـز   72».دهد آن به او پاداش می خداوند به مقدار ثمر، به ثمر بنشیند
نْ  «: من تشـنه اسـت  ؤهمانند ثواب آب دادن به انسـان م ـ ، که ثواب آب دادن به گیاهشده  مـ

  73.»حۀً أَو سدرةً فکَأََنَّما سقَی مؤْمناً منْ ظمَإٍسقَی طلَْ
ه ک ـشت و زرعی است کها  ه بهترین مالک اند نقل فرموده رمکاز پیامبر ا، منانؤمامیر

ه    : پردازد اتش را میکاشته و پرورانده و زکانسان خود آن را  ولَ اللَّـ ا رسـ الِ   :قیـلَ یـ أيَ المْـ
در  حضرت امـام صـادق   74.زرع زرعه صاحبه وأَصلَحه وأدَي حقَّه یوم حصاده :قاَلَ ؟خَیرٌ

الاهـی   پیامبران ۀهم. کارها نزد خداوند استترین  شاورزي از محبوبکه کند روایتی فرمود
 ـ   ما فی الأَعمالِ شـَی: » جز حضرت ادریس، اند شاورز بودهک ب إِلـَی اللَّ نَ   ء أَحـ الَی مـ ه تَعـ

  75.»إدِرِیس زراعاً إلاَِّ الزِّراعۀِ وما بعثَ اللَّه نَبِیاً إلاَِّ



   ۱۱۵ يزدياستاد مصباح  يد بر آراأكياسلام با ت يطيست محياخلاق ز يةنظر

بین بردن گیاهـان نهـی شـده     از آسیب رساندن و ازدر آنها ه کدوم روایاتی است  ۀدست
اري ک ـیفر چنین ک از قطع درختان نهی فرموده و امام صادق در روایتی، براي نمونه است.

باً     لاَ«: اند دانستهالاهی  عذاب را ذاَب صـ ه علـَیکُم الْعـ حضـرت   76.»تقَْطَعوا الثِّمار فَیبعثَ اللَّـ
حتـی در سـرزمین   ، در فرازي از فرمان خود دربـارة رفتـار سـپاهیان اسـلام     رمکرسول ا
ارها شـتز کردن و قطع و نابود ساختن درختان و کغرق ، ه از آتش زدنکفرمایند  می، دشمن

رَةً ولاَ   تُغرِْقوُه باِلمْاء ولاَ تُحرِقوُا النَّخلَْ ولاَ ولاَ«باید پرهیز شود:  تُحرِقـُوا   تقَْطَعوا شـَجرَةً مثمْـ
طرار ضارهایی را فقط در صورت اکانجام دادن چنین  آن حضرت، در روایتی دیگر 77.»زرعاً

  78.»أَنْ تُضْطرَُّوا إِلَیها تقَْطَعوا شَجراً إلاَِّ لاَ«: اند جایز دانسته
دلیلـی موجـه چهارپـایی را     ه بیکسی کیفر ک، کهآمده است  منانؤدر روایتی از امیر م

نهـر آبـی را تخریـب     یا چاه یـا ، شتزاري را تخریب سازدکیا ، کندیا درختی را قطع ، کشدب
ۀً عبثـاً أَو     المْؤْمنینَ عنْ أَمیرِ«: نقدي و شلاق است ۀجریم، سازد أَنَّه قَضَی فیمنْ قَتـَلَ دابـ

تَهلَ   ا اسـ د  قَطعَ شَجراً أَو أَفسْد زرعاً أَو هدم بیتاً أَو عور بِئرْاً أَو نَهراً أَنْ یغرَْم قیمۀَ مـ ک وأَفسْـ
 79.»ویضرَْب جلدَات نکَاَلاً

  . حیوانات3
هـا بـه نـام حیوانـات      و برخـی سـوره   80از حیوانات بسیاري نام بـرده شـده  ، کریمرآن در ق
ه بعضی از حیوانات براي انسـان  کبه منافع و فوایدي ، گذاري شده است. در برخی آیات نام

ر و تأمل در که با تفکاز انسان خواسته شده است ، در آیاتی دیگر 81.اشاره شده است، دارند
آفرینندة آنها بیشتر پی ببـرد و از نـوع زیسـت آنهـا الهـام و الگـو        به عظمت، اناتاین حیو

  82بگیرد.
ام مربوط به رفتار با آنها بسیار یاد شده کدر روایات اسلامی نیز از حقوق حیوانات و اح

پشـت  «فرمودنـد:   خـدا رد: رسـول  ک ـتوان به روایات زیـر اشـاره    می، در این میاناست. 
ب خـود بهتـر و در مقابـل    ک ـه از راکوبی کچه بسیار مر، دچهارپایان را نشستگاه قرار مدهی

ه پشـت  ک ـافزودند  رمکاپیامبر، در حدیثی مشابه 83.»تر و بیشتر به یاد اوست خداوند مطیع
 اکـرم  رسـول ، در حدیثی دیگر 84.وگو قرار ندهید چهارپایان را به مثابۀ محلی براي گفت

ه  اند:  از داغ کردن و ضربه زدن بر چهرة چهارپایان نهی فرموده ولُ اللَّـ م   نَهی رسـ أَنْ توُسـ
  85.وأَنْ یضرَْب فی وجهِها الدواب فی وجوهها فَإِنَّها تسُبح بِحمد ربها
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بسته و در شان به شتري که پایش کنظر مبار، که روزي رسول اکرمروایت شده است 
پـس پیـامبر فرمودنـد:    . ، ه جهاز آن شتر بر پشـتش قـرار داشـت   ک درحالی. افتاد زنجیر بود

از  86گـویی روز قیامـت باشـد.    باید آمـادة پاسـخ  به او بگویید ه کجاست کصاحب این شتر 
روایت شده است: پرواي خداوند را در اموال و احشـامتان  نیز چنین  مؤمنانحضرت امیر

  87نید.کبوتر) رعایت ک گاو و، (گوسفند
شتري لنـگ را دیدنـد   ، اروانی از شترهاکه در میان کروایت شده است  از امام صادق

، نک ـپس فرمودند: اي جوان با ایـن شـتر بـا مـدارا رفتـار      . ه تعادلش را از دست داده بودک
 آن حضـرت همچنـین   88.دارد تعـالی عـدل را دوسـت مـی    و  كدرستی خداونـد تبـار   به

بـیش از تـوان چهارپـا بـر آن بـار      ، شش حق بر صاحب خـود دارد: اول ، چهارپا«فرمودند: 
، سـوم . نـد کوگو استفاده ن از پشت چهارپا به مثابۀ محلی براي نشستن و گفت، دوم. مگذارد

بـه چهـرة آن داغ و ضـربه نزنـد؛ زیـرا      ، هنگام دهد. چهـارم و پـنجم   علوفۀ آن را همواره به
 89بیاشامد. اجازه دهد که آب، به هنگام عبور از کنار آب، شمکند. ش خدا را ستایش می چهارپا

روز ، شـد کی را بکه گنجشدلیلی موج س بیکه هرکروایت شده است  اکرماز رسول 
پروردگارا از این فـرد  « :رسد ه از عرش چنین ندا میک درحالی. قیامت برانگیخته خواهد شد

 90.»شت؟کفایده مرا  بپرس از چه رو بی

  گيري نتيجه
از هر زمان دیگر بیشتر اسـت. عـدم   ، محیطی در سالیان اخیر هاي زیست لات و بحرانکمش

ن ی ـتـرین عوامـل پیـدایش ا    از مهـم ، کـام و فضـایل اخلاقـی   و احالاهی  پایبندي به قوانین
ه انسـان در آن  ک ـان و فضـایی اسـت   ک ـم، ها است. محیط زیست انسان لات و بحرانکمش

محـیط زیسـت او را   ، توجه به ابعاد وجودي و زیستی انسـان با  و، رو یناز ا ند.ک زندگی می
و ، دینـی ـ معنـوي   ، حقـوقی ـ سیاسـی   ، اخلاقـی ـ تربیتـی   ، توان به اجتماعی ـ فرهنگی می

مجموعه عوامل و عناصر طبیعی غیرانسانی اسـت  ، کرد. محیط زیست طبیعیطبیعی تقسیم 
اي از  مجموعـه ، اخلاق محیط زیسـت و تأثر برقرار است. تأثیر  ه میان آنها و زیست انسانک

 هایی مربوط به رفتار انسان با محیط زیست است. ام و دستورالعملکاح
انگیزه و دلیلـی  ، اند هدف ه طبیعت و انسان محصول تصادف و بیک، بینی مادي در جهان

، مـدار  زیست، مدار حیوان، مدار معقول براي حفظ محیط زیست وجود ندارد. نظریات انسان
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 کمشهورترین نظریات در بـاب اخـلاق محـیط زیسـت بـوده و هری ـ     ، مدار ر و عالممدا بوم
 هایی دارند. استیک

هـاي   تـرین ویژگـی   باید مهـم ، محیطی اسلام ارچوب نظریۀ اخلاق زیستبراي تبیین چ
انسان و طبیعت و رابطۀ آنها را از منظر قرآن و روایـات شـناخت. براسـاس نظریـۀ اخـلاق      

فقـط انسـان داراي ارزش و شـأن اخلاقـی     ، ند از میان مخلوقاتهرچ، طی اسلاممحی زیست
داراي وظیفـه و مسـئول اسـت. مسـئولیت     ، او نسبت به همۀ طبیعت و مخلوقات اما، است

داري و جانشـینی خداونـد    برحسب فضیلت امانت، انسان نسبت به طبیعت و محیط زیست
ه خداونـد بـه   ک ـت؛ حقـی  برداري از طبیعت اس ـ در زمین و نیز در قبال حق تصرف و بهره

اعتـدال و  ، اصـلاح ، ورزي عدالت، رگزاريکش، داري امانت، انسان عنایت فرموده است. تقوا
گیري  بهره، محیطی اسلام است. امر به آباد ساختن زمین قناعت از اهم فضایل اخلاق زیست

ب ت و نهی از فسـاد و تخری ـ ر و تأمل در طبیعکهاي طبیعی و تف مناسب و معتدل از نعمت
ام مربوط به رفتار انسان بـا محـیط زیسـت در قـرآن و روایـات      کترین اح از مهم، در زمین

گیاهان و حیوانات از مصـادیق  ، ها ویژه آب به، زمین و هر آنچه در آن است است. آسمان و
ه دربارة اهمیت و رفتار انسان با آنها در قرآن و روایـات اسـلامی مطالـب    کطبیعت هستند 

  خورد. میفراوانی به چشم 
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هایی که دارد موجودي خودمختار و آزاد است و با  این است که انسان ا ویژگی، وجه مشترك تقریرهاي اومانیسم

هاست. ریشۀ این تفکر به برخی سوفسطائیان یونـان باسـتان بـاز     ملاك ارزش محور هستی و، تکیه بر عقل خود
سوفسطی مشهور گفته بود: انسان معیار همۀ چیزهایی است که وجود دارند ، گردد. نقل است که پروتاگوراس می

غرب و اندیشه در اسارت آزادي: مباحثی در باب اومانیسم ، و همۀ چیزهایی که وجود ندارند. (ر.ك: نعمت االله باوند
  ).ولایت در جهان معاصر

هاي اساسی علم اقتصـاد   که به گمان بیشتر اقتصاددانان یکی از پایه، مکتب اصالت سود یا مطلوبیت (در اقتصاد)
سـود اسـت.   ، معتقد است که تنها ملاك ارزش و حتی درستی و نادرستی یـک عقیـده یـا رفتـار    ، متعارف است

ارزش و نادرست است (ر.ك:  بی، و درست است و هرچه که سودآور نباشد ارزشمند، هرچیزي که سودآور باشد
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اصالت بین عقیده دارند که مکتب  نظران متعهد و واقع ). بسیاري از صاحب16ارغنون ، »و ادعایی نظریۀ سودگرایی
محیطی فراوان شده است (ر.ك: حسین  هاي زیست موجب معضلات و بحران، سود که مبناي اقتصاد متعارف است

  ).هاي اقتصادي نظام، نمازي
13. Hedonism 

اما وجه مشترك آنها این است که لذت تنها خیر ذاتـی و  ، هرچند تقریرهاي گوناگون دارند، گرایانه نظریات لذت
در مقام تزاحم لذت با هر چیز دیگر این لذت است که مقـدم  ، رو تر است. ازاین باارزش، هرچه لذت بیشتر باشد

نامناسب و تخریب منابع و مواهب طبیعـی بـه   ، غیرمنطقی، گردد. روشن است که با این مبنا استفادة مسرفانه می
  ).107ص ،نقد و بررسی مکاتب اخلاقیشد مجاز است (ر.ك: محمدتقی مصباح، آور با شرط آنکه لذت

14. Liberalism  
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جغرافیایی و آب و هوایی است که انسـان و محـل   ، طبیعی، ـ محیط زیست مجموعۀ عوامل بیولوژیکی شیمیایی
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نامه ، »ظت از محیط زیستبینی و حفا جهان«، زاده شود (محمد نقی زندگی انسان همچون شهر و روستا اطلاق می
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